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 چکیده

اندازد؛ این است که شعر و شاعری یا فلسفه و  ه تقلا میسؤالی که ذهن افلاطون و رورتی را ب

یک تأثیر بیشتری بر تربیت فکری و عملکرد اتوپیا دارند؟ اتوپیای افلاطونی بر پایه  فیلسوف، کدام

باشد که حاکمان آن فیلسوفانند نه شاعران و اتوپیای رورتی که معیارهای عقلانی؛ اتوپیایی می

کنند که یکی اند نه فلاسفه. افلاطون و رورتی صحبت از اتوپیایی می رانهای آن ادیبان و شاعآیرونی

دهد و دیگری فلاسفه را؛ افلاطون متفکر یونانی اتوپیایی را ترسیم کرده که شاعران را به آن راه نمی

خورده است، فیلسوف پهن  با نگاه منفی به شعر و شاعری و نگاه مثبت به فلسفه و فلسفه ورزی گره

جهت حضور شعر و شاعران برای  دهد و ازایننان حکم به نفی شعر و اخراج شاعران از شهر میشانه یو

میان شعر و فلسفه سخن گفت و شعر را از قلمرو « تعارض دیرینه»اتوپیا غیرضروری است. وی از 

راند، چراکه شعر و شعر سرایی انسان را با واقعیاتی درخور زندگی راستین بیرون« خیر»و « مثل»

ای کند تا تکلیف دیگر شاعرانی که مرتبهرو؛ هومر را از مدینه خود بیرون می کند، ازاینرو نمی روبه

آسانی انکار کرد اما  توان بهتر از او دارند را روشن سازد. تأثیر شگرف شعر بر شعور آدمی را نمیپایین

 ست و کدام باعث گمراهی.باید دقت کرد برای تربیت نفس آدمی و صلاح مدینه کدام شعر کارآمد ا

توان انتظار داشت این است که شهرت اخلاقی در یک جامعه ازنظر رورتی، تنها کاری که از فلسفه می

افلاطون فیلسوف یونان باستان مدرن و  مند خلاصه کند. رورتی فیلسوف پست صورت نظام را به

 گیری اتوپیا دارند. های متشابه و متفاوتی در شکل راه

  شهر، فلسفه، شاعر، آیرونی، افلاطون، رورتی آرمان :یدیکل واژگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 a.hoseini@yu.ac.ir استادیار فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه یاسوج،یاسوج،ایران 1

 علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایرانکارشناس ارشد فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده   2
 ali2012003@gmail.com 

 کارشناس ارشد فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران  3
 ali_2012003@yahoo.com 



  1۴02/  بهار  ۴۶فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال دوازدهم/ شماره  252

 

 

 مقدمه

باشد، افلاطون به دنبال های زندگی بشری در آن میباشد که اثری از دغدغهای میاتوپیا پدیده

ی افلاطون اتوپیایی که بنا کردن اتوپیایی ایست که در آن نظم و هماهنگی حاکم باشد. به گفته

یم باید بر تمامی زوایای آن حسن تدبیر مشهود باشد اما این حسن به دنبال تأسیس آن هست

ی افلاطون  گیرد. به عقیدهتدبیر نه از نادانی و جهل بلکه از دانایی و حکمت سرچشمه می

کنند لیاقت و شایستگی رهبری اتوپیا را ندارند به همین  تمامی افرادی که در اتوپیا زندگی می

گوید یا باید حاکمان خود حکیم باشند یا اینکه ی تدبیر اتوپیا میباشد که افلاطون برا دلیل می

مدرن فیلسوفی به نام رورتی داریم که رشته حکیمان بر اتوپیا حاکم باشند؛ اما ما در دوره پست

شناس، نوپراگمای  کند. وی که فیلسوفی تحلیلی، جامعههای اتوپیای افلاطونی را پنبه می

نقد فلسفه  ی عقلانیت و حقیقت بههای پراگماتیستی دربارهاهآمریکایی است به دلیل دیدگ

یک دانشی  تواند مدعی بازیابی واقعیت شود و بر اساس آنپردازد. از نگاه رورتی فلسفه نمی می

به ما دهد. به نظر وی فلسفه به معنای سنتی آن دیگر کاربردی ندارد و فلسفه را هم به معنای 

داند که ای میی مفید را فلسفهگذارد. رورتی فلسفه یی کنار میدکارتی و هم به معنای ارسطو

: 1392طرف اخلاقی و از طرفی دیگر عملی )رورتی،  باید در راستای مفاهیمی باشد، ازیک

توان گفت از افلاطون تأثیر پذیرفته است. رو؛ می ( که به حقیقت کامل دست یابد. ازاین102

پذیرد و فلسفه منفی را یرپذیری از آن فلسفه مثبت را میرورتی ضمن انتقاد از افلاطون و تأث

تابد.  کند و شعر منفی را برنمیگونه که افلاطون شعر مثبت را ستایش می کند همانطرد می

ای نویسندگان این سطور برآنند ضمن تحلیل اتوپیای افلاطونی و اتوپیای رورتی به مقایسه

 تطبیقی بین آن دو بپردازند.

 بیان مسئله

شنوند که افلاطون، خوانند یا میبرای کسانی که دل درگرو حکمت و فرزانگی دارند وقتی می

شعرایی چون هومروس  نماید کهفیلسوف بزرگ و برجسته یونان باستان صحبت از اتوپیایی می

نویس در  نویس و آریستوفان کمدی نویس، اگاتون تراژدی سرا، هزیودوس نمایشنامه حماسه

شود که چرا و به چه دلیل افلاطون چنین تفکری را لازم د، این سؤال مطرح میآنجایی ندارن

رو، با نگرش افلاطون در کتاب دوم و سوم جمهوری که به تقبیح شاعران، در  داند. ازاینمی

عنوان نوعی هذیان  ی فایدروس از شعر بهکتاب دهم که حکم به اخراج آنان از اتوپیا، در رساله
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یابد و این پریشانی  داند که خویشتن را درنمیعر را فردی آشفته و پریشان میکند و شایاد می

مثابه بیگانگان مواجه خواهد شد  داند و در رساله قوانین بهرا ناشی از دیوانگی و جنون او می

 (.1183: 1356)افلاطون، 

رود پیش مینقد و سرزنش شعرا تا آنجا  با نظر به مقدمه فوق، افلاطون ضمن اکتفا نکردن به

شعر دیوانگی والا و »نامد که عباراتی از قبیل؛ گو و فریب زن می که این جماعت را جادوگر، دروغ

، «انگیز هستند شاعران مردانی مقدس و اعجاب»، «شاعران مفسران خدایان هستند» ،«فخیم است

وان فرشتگان عن ها به و... و درجایی دیگر از آن« اندروح، پرگشاینده و مقدس شاعران سبک»

شیرین و یا بهترین بیگانگان با عباراتی از قبیل؛ ای بهترین بیگانگان، ما خود شاعرانیم، کسانی 

ایم. شما شاعرانید و ما نیز شاعرانیم، رقیبان و هستیم که بهترین تراژدی را که ممکن باشد سروده

 (.2118-2117: 1356ها )افلاطون،  هماوردان شما در سرودن زیباترین نمایش

وضوح دید و  جای محاورات افلاطون به گونه تضاد و دوگانگی را در جای شود یکاگرچه می

سرای آتنی، موضوعی نیست که بتوان از آن  توان گفت علاقه او به هومر، حماسهشاید به جد می

ای دوست عزیز آیا تو خود این جاذبه سحرآمیز را احساس »گوید: پوشی کرد آنجا که میچشم

آمیز، دیوانگی را  که گوینده هم هومر باشد؟ اما بازهم به وجهی تناقض خصوص آنگاه کنی بهنمی

ها را در  ترین نعمتها بزرگراستی این است که ما انسان»داند. نوعی نعمت و بخشش الهی می

)افلاطون، « آوریم؛ مراد آن دیوانگی است که بخشش الهی است پرتو دیوانگی به دست می

1356 :1231-1232.) 

ی سیاسی اوست، این نگاه هنرمندانه و تفسیر اما افلاطون در جمهور که اثری درباره فلسفه

کند و شعر را که ریشه در خیال و لطیف را با لحن خشک و منطقی یک فیلسوف جایگزین می

ی هادهد. در نظریهالهام دارد، با فلسفه که بر اراده و خرد مبتنی است، در برابر هم قرار می

سو و  ی کهن الهام و کشف و شهود و سنت اساطیری از یکافلاطون نوعی دوگانگی میان مقوله

که  -بینش فلسفی و مفاهیم معنوی اخلاقی و عقل از سوی دیگر وجود دارد که این دوگانگی

در مورد شعر نیز صادق است  -انجامدگاه حتی به پدید آمدن تعارض و تناقض در آراء وی می

 (.150: 1387)قائمی، 

توان از این پذیرد، اما نمیباشد که افلاطون شاعران را در یوتوپیای خود نمیاین صحیح می

کند، اما این کار را با پوشی کرد. افلاطون اگرچه شاعران را از اتوپیای خود اخراج میموضوع چشم

اعران ارتباط داشت ی خاصی داشت و با تعدادی از شدهد، افلاطون به شعر علاقهاحترام انجام می
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کرد و محاوراتش سرشار از غنای شعری و ادبی است. در و از قطعات شعری در آثارش استفاده می

این صورت اگر بخواهیم تصمیم افلاطون برای ضدیت با شعر و نقد او از شاعران را بسنجیم باید 

 (.104-105 :1397تلاش کنیم تا به مفهومی جدید از معیار افلاطون برسیم )دادخواه، 

باشند و ی خدایان میاند، بلکه ساختهها ساخته نشده آثار زیبای شاعران توسط انسان

های خدایی ها هیچ نقشی ندارند جز اینکه هر شاعر مطابق با گفتهشاعران در به وجود آمدن آن

است که در درون آن جای گرفته و خداوند به دلیل اینکه این مطلب را برای ما روشن کند 

 (.84: 1350ترین شاعران جاری کرد )افلاطون،  مایه ها را به زبان بییباترین سرودهز

در جامعه آرمانی افلاطون، رهبری و حاکمیت در دست فیلسوف است؛ بدین علت افلاطون 

مقتضای خردمندی،  داند که وی اعتقاد دارد تنها فیلسوف است که بهرهبر را فیلسوف می

نظام  تواند بهو کلان هستی از طریق رابطۀ اتحادی با عالم مثال میآگاهی خرد بر حقایق خرد 

ها بر روی زمین در حدود  احسن علمی جهان هستی راه یابد و الگوی عدالت را در جوامع انسان

 (.60-59: 1994اندازۀ طاقت بشری، رهبری نماید )حائری یزدی، امکانات طبیعی و به

سیاستمداری است که در زمره فلاسفه پسامدرن و شناس و ریچارد رورتی فیلسوف، جامعه

نو پراگماتیستی آمریکا فعالیت فکری داشته است که همان نگرش افلاطون به شعر و شاعری را 

ی سیاسی، به اتوپیا توجه دارد و به خاطر گستره علایق و  به فلسفه و فیلسوف دارد و در عرصه

یاتی و پرافتخار دارد. وی با تعادل برقرار اش در فلسفه نقشی حتوجهات فکری و نگرش فرهنگی

کردن بین قلمرو اجتماعی و قلمرو فردی درصدد است یوتوپیایی را ترسیم و پیشنهاد نماید تا 

گیرد. اگرچه این وحدت از آن دسته وحدتی   مثابه مقصدی، وحدت انسانی در آن شکل به

رهنگ و تمدن تجویز شود، نیست که با طرد تعصبات یا جستجو در اعماق پنهان پیشینی ف

آید و عنوان یک هدف به دست می گرا بهوحدت موردنظر وی وحدتی است که در فرایندی عمل

 راه رسیدن به این هدف تحقیق و پژوهش نیست، بلکه تخیل است.

نمایند که به باور رورتی فلاسفه صحبت از کشف، کسب، وصل و جعل حقیقتی می ازآنجایی

گیر، ثقیل و گنگ است و جماعت انسانی را به سبب نامفهوم، وقت که آن حقیقت، خیالی،

سازد، بهتر همان است که در جویی آن گمراه میشدن با آن سردرگم و به جهت پی مواجه

یوتوپیا نباشند تا جامعه، نشاط، شادابی، امید و سرزندگی خود را از دست ندهد و اگر بنا بر 

برای حل مسئله به منحل کردن آن مسئله کمک نمایند  جای تلاش همان شد که باشند باید به

فرد برخوردار است. اول  تا جامعه آرامش به خود گیرد. اتوپیای رورتی، از دو ویژگی منحصربه
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که خشونت بین فردی یا بین گروهی، به که آزادی فردی در آن به حداکثر ممکن و دوم این این

 (.26: 1381رسد )باقری، حداقل ممکن می

گیرد. ی تعامل فرد با محیط صورت میدیدگاه رورتی اجتماعی شدن با جامعه، در سایه از

کند آیرنیست است. فردیت موفق که در این مسیر هدف خود را در قلمرو فردی دنبال می

جوی ورورتی باور به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی و اقتصادی دارد. به این منظور به جست

مشغولی به ی رورتی امر فردی همان دلپردازد. به عقیدهی فردی میو حوزهی اجتماعی حوزه

ی فردی، ما وظایف خودمان را در عرصه»دیگر  عبارت است و به« های فردی بر خویشتنامکان»

مان بر دیگران ناراحت نیستیم؛ اما در ی اثرات اعمالدهیم و دربارهنسبت به خودمان انجام می

باشد که ما نگران چنین اثراتی ن قسمتی از زندگی بیشتر موردتوجه میی اجتماعی آعرصه

 (.157: 1385)دریدا و دیگران، « هستیم

باشد. اندیشه وی رورتی فیلسوف نوپراگماتیستی است که دارای اندیشه غنی سیاسی می

های او  شهبرداری کرده است. ازجمله اندیمراحل گوناگونی را سپری کرده و از منابع گوناگون بهره

-باشد که دموکراسی بر انسانگوید: یک نظریه این میاست که می« تقدم دموکراسی بر فلسفه»

شناسی خاصی استوار است و هر جا که این مبانی نباشد دموکراسی دچار مشکل شناسی و معرفت

جمعی  که عقل ای دارد؛ و اینشود و حقوق ذاتیشود؛ مانند این مبنا که انسان دچار خطا میمی

های دموکراسی بحث فلسفی گویند ارزشای میتقدم دارد بر عقل فردی. از دیدگاه رورتی عده

شود. از دیدگاه ها را باور کنند، دموکراسی محقق میباشد. اگر تعداد زیادی از مردم این حرفمی

ها انسان ها. به این دلیل کهباشد نه اندیشهرورتی آن چیزی که مهم است نهادهای اجتماعی می

اند؛ بنابراین ها مفید است آن را انتخاب کردهاند که کدام نظام سیاسی برای آندر عمل دیده

 (.2: 1391فلسفه بر دموکراسی تقدم منطقی و تقدم زمانی ندارد )حسینی، 

 پیشینه پژوهش

تی و ی دکتری با عنوان فلسفه و تغییرات اجتماعی در نگاه رور نامه ( در پایان1391حسینی )

اجتماعی هگل و رورتی پرداخته و جامعه آیرونی رورتی را  -ی سیاسی هگل به بررسی اندیشه

های عقل مداری، انصاف باوری، آزادی مثبت، واجد تساهل و تسامح، ای دارای ویژگیجامعه

 گر تعامل و عاری از خشونت و سرشار از امید و نشاط و با طراوت دانستند.زبان باوری و توسعه



  1۴02/  بهار  ۴۶فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال دوازدهم/ شماره  25۶

 

 

دشمنان جمهوری: بررسی علل اصلی »( در تحقیقی با عنوان 1391زاده برزی ) ماعیلاس

جزء، تفسیری یکدست از  مطرح کرده است با خوانشی جزءبه« اخراج شاعران از اتوپیا افلاطونی

 دهد.های دوم، سوم و دهم جمهوری ارائه میدهد که در کتاباندیشه افلاطون ارائه می

های انتقادی افلاطون نسبت به شعر و مؤلفه»ای با عنوان اله( در مق1397دادخواه )

به بررسی دیدگاه افلاطون در جمهوری پرداخته است و یادآور شده که در نقد « شاعران

و صحبت از ناسازگار بودن سنت  -افلاطون به شعر؛ خود شعر مدنظر است نه سراینده شعر

 شعری با آرمانی سیاسی نیست.

گرایی ضد ریچارد رورتی: از نو عمل»ای تحت عنوان مقاله (، در1388اکرمی، )

نوشته است. ریچارد رورتی، فیلسوف مابعدالطبیعه ستیزی است « مابعدالطبیعی تا طرد فلسفه

ی سنتی، از افلاطون تا کانت را، موردنقد و که در طی سه دهه در آثار گوناگون خود فلسفه

 بررسی قرار داده است.

های خود را تمام استدلال« اولویت دموکراسی بر فلسفه»ای تحت عنوان: در مقاله رورتی،

 دارد.گرایی رئالیستی ابراز میجهت اثبات برتری و ضرورت لیبرالیسم پراگماتیستی و واقعیت

نتایج « پدیده خشونت در فلسفه رورتی»نامه ارشد خود با عنوان  ( در پایان1399شجیرات )

ترین آزادی را آزادی رسیدن به زندگی بر  که درواقع رورتی اصلیحاکی از آن بود  این پژوهش

داند، وی  های شخصی و از سوی دیگر آزادی افراد انسانی از قساوت و خشونت میاساس ارزش

نهد  شهرش را بنا می بر اساس نظریات بنیان ستیزانه و ضد بازنمایانه خود اتوپیا یا آرمان

 کرده است. اشاره

 روش پژوهش

ای بودن، حقیق در این پژوهش تحلیلی توأم با توصیف است. از جنبه کاربردی یا توسعهروش ت

شود. روش انجام تحقیق مبتنی بر روش عنوان یک تحقیق بنیادی شناخته می پژوهش حاضر به

شک خود بستر تاریخی و هرمنوتیک این  باشد. انتخاب این روش بیای میاسنادی و کتابخانه

برداری و فرایند بکار رفته یک فرایند  دارد. ابزار تحقیق در این روش فیش بحث را نیز در پی

دهی شده و هر مرحله با مراحل پیشین خود  آوری سازمانخطی است که مطالب پس از جمع

 باشد.در ارتباط می
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 اتوپیا و اتوپیای بدون شاعر افلاطون

وردتوجه قرارگرفته است. شرح ها بیشتر مدر اتوپیای افلاطون، جنبۀ سیاسی از دیگر جنبه

ی این باشد و به نظر او انگیزهافلاطون از اتوپیا گرد هم آمدن مردمان برای برپا کردن کشور می

گیرد: یکی توانایی محدود کار نیاز اقتصادی افراد به یکدیگر است و این نیاز از دو چیز منشأ می

ها را باشد که آنتعدادهای افراد میمنظور برآوردن نیازهای خود و دیگری اس کردن هرکس به

عنوان تنها منشأ جامعه  سازد. گرچه افلاطون معتقد به اقتصاد بهقادر به کارهای مختلفی می

داند که نیاز ها را هم دخیل میسیاسی نیست، بلکه معتقد به عوامل دیگری است که آن

-ا با سادگی و قناعت میهاست. افراد در جامعه سیاسی، زندگی خود راقتصادی زیربنای آن

ازحد افزایش  شود، نیازهایشان بیشتدریج که وسایل رفع نیازهایشان بیشتر می گذرانند ولی به

ی بسیاری از فیلسوفان و نویسندگان، مایه یابد. این همان تغییر و تحولی است که به عقیدهمی

 (.40: 1351پیدایی تمدن انسان شده است )عنایت، 

 طونشهر افلا آرمان

که مدینه فاضله افلاطون در طرح خود،  ی افلاطون مواج است ایننکته مهمی که در اندیشه

کند و به همین لحاظ در بحث از مدینه فاضله حکومت کمال مطلوب او را نیز مشخص می

تر موردتوجه قرارگرفته است. ها بیشتر و دقیقافلاطون، جنبه سیاسی این مسئله از سیر جنبه

شهر و این حکومت با شرح منشأ جامعه سیاسی یعنی چگونگی  طون از این آرمانتوصیف افلا

شود و به نظر او انگیزه این کار نه گرد هم آمدن مردمان برای بر پا کردن کشور آغاز می

همسایگی و نه تشابه نژادی، بلکه نیاز اقتصادی افراد شبه به یکدیگر است و این نیاز هم از دو 

کی توانایی محدود هر کس برای برآوردن همه نیازهای خود و دیگر خیزد: یچیز برمی

طور  سازد. البته افلاطون بهاستعدادهای گوناگون افراد که آنان را به کارهای متفاوتی قادر می

عنوان تنها منشأ جامعه سیاسی نیست، بلکه عوامل دیگری را هم  جزمی معتقد به اقتصاد به

 (.94: 1388پور،  ها نیست )ابراهیم صادی و زیربنای آنداند ولیکن نیاز اقتدخیل می

گرایی افلاطون ضروری است در هم تنیدگی حیات هایی که در بررسی آرمانیکی از مقوله

های سیاسی طورکلی اندیشه های افلاطون و بهسیاسی باسعادت و غایت زندگی، در اندیشه

 (.5: 1390کلاسیک است )قادری و همکاران، 



  1۴02/  بهار  ۴۶فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال دوازدهم/ شماره  258

 

 

برداران از فرمانروایان، عدالت  دینه، عبارت است از تبعیت لازم و مقتضی فرماناعتدال م»

مدینه در این است که هر کس، بدون دخالت در کار دیگران، متوجه و مواظب کار خود باشد. 

گونه که فرد، وقتی عادل است که تمام عناصر نفس او به نحو شایسته و هماهنگ کار  همان

طور مدینه  تر نسبت به بالاتر تبعیت لازم را داشته باشد، همین د و پایینویژه خود را انجام دهن

ها ترکیب و تألیف شده است  وقتی عادل یا درستکار است که تمام طبقات و افرادی از آن

 وظایف مربوط به خود را به طریقی شایسته و صحیح انجام دهند.

ای عصر جدید، با یک چنین نگرشی ازآن تا ابتد و ما در تمام طول تاریخ تمدن یونان و پس

پردازد، دقیقاً همین رویکرد را دارد، مواجه هستیم. ارسطو نیز که به ترسیم جامعه مطلوب می

دارد یعنی یک نوع قرائت فلسفی سیاسی نسبت به مدینه فاضله. وی در ابتدای امر، اذعان می

هدف جامعه »گردد. تأسیس میها  که نظام سیاسی برای بهبود وضعیت اجتماع و رفع نابسامانی

 (.123؛ 1351)عنایت،« تنها زیستن، بلکه به زیستن است سیاسی، نه

های پیشین که  افلاطون ضمن رد و به چالش کشیدن تعلیم و تربیت گذشته و روش

شاعران در آن نقش اساسی داشتند، به طردِ شاعران از شهر آرمانی خود همت گماشت که 

 ن شمرد:تواعوامل مؤثر آن را می

آگاهی و دانایی نیست بلکه نتیجه نوعی شور و شیدایی و به باور افلاطون، شعر حاصل خود .1

های خود وقوف کامل ندارد و اساساً شعر فاقد منشأ جذبه و خلسه است و شاعر به گفته

 عقلانی است.

شمرد، به همین علت افلاطون شاعران را در تشخیص نیک و بد و خیر و شر، ناتوان می .2

کرد؛ و بار تلقی می تنها برای آنان نقشی مثبت قائل نبود، بلکه وجودشان را زائد و زیان هن

 دانست.داورانی را که بر کار شاعران اشراف و نظارت داشته باشند، لازم می

شهر این بود که شاعران را فاقد علم  علت دیگر افلاطون در طرد شعر و شاعران از آرمان .3

ها را در فهم و شناخت و چگونگی تقلید  دانست و آنها میدهحقیقی نسبت به ذات پدی

 شمرد.ناتوان می

شد،  شد و صلاح و فلاح جامعه با آن سنجیده میآنچه برای افلاطون مبنا و معیار تلقی می .4

مداری بود. به نظر او شاعران چون هنگام سرودن شعر در حالت خودآگاهی قانون و قانون

 ها عقیده ندارند. رانند که در حالت خودآگاهی به آنبان مینیستند، چیزهایی را بر ز



 259 شهر در اندیشه افلاطون و رورتی تطبیقی آرمانررسی ب 

 

 

ازنظر افلاطون، کار شاعر برانگیختن احساسات مخاطبان و بستنِ راه تعقل به روی  .5

 هاست. آن

های ها به معیارها و ملاک گویانی بیش نیستند و سخنان آن به نظر افلاطون، شاعران دروغ .6

گویی چنین افلاطون درباره اتهام شاعران به دروغ گیری نیست.سنجش و اندازه منطقی قابل

بافند هایی را که به هم میترین عیب آنان این است که دروغ نخستین و بزرگ»نویسد: می

 (.129: 1360)افلاطون، « کم به نحوی شایسته بیان کنند توانند دستنمی

اعران به خدایان و یکی دیگر از علل طرد شعر و شاعران از مدینه فاضله، با نوع نگرش ش .7

-نحوه توصیف آنان ارتباط دارد. به باور افلاطون، شعرا اعمال ناپسندی به خدایان نسبت می

-کنند، بلکه این امر موجب بدآموزی جوانان میدهند و آنان را چنانکه هستند توصیف نمی

ن را گویند و آناشود. همچنین او شعرا را به علت اینکه از اختلاف بین خدایان سخن می

 گیرد.سازند، به باد نکوهش میکنند و از کاه کوه مینمایی میبزرگ

های عدالت که برای جامعه آرمانی ضرورت تام علاوه بر این، او شعرا را به سست کردن پایه .8

غ به صفاتی که فاقد آن هستند، درو کند. ازنظر او شعرا کسانی را به دارد، متهم می

 (.73: 1379ستایند )سلیمانی،  می

زیست. پس از وی اندیشمندان غربی زیادی تحت تأثیر او در افلاطون در یونان باستان می .9

های خاصی بود که از این ارائه اتوپیای خود قرار داشتند. نظام آرمانی افلاطون شامل کاربست

خواست حکومتی آسمانی بر روی زمین بنا کند. ساختار طبقاتی افلاطون متشکل از طریق می

و « فرمانروایان»باشد. وی پاسداران را شامل می« ی مردمپاسداران و توده»ه، دو گرو

-ی مردم برخوردارند. همدانست که از استعداد و فضیلت ذاتی نسبت به تودهمی« جنگاوران»

بایست به ها میدانست. معتقد بود که آنچنین وی ثروت و فقر را برای پاسداران مضر می

 (.171: 1365جمعی زندگی کنند )راسل،  ای دستههشکل ساده و در خانه

افلاطون در برخورد با سقراط سرودن شعر را کنار گذاشت. گادامر معتقد بود که واقعیت 

تواند شاعری بزرگ باشد بلکه دریافت که این خواست را  این نیست که افلاطون دریافت، نمی

جه رسید که وجود یک شاعر ارزش نباید داشته باشد؛ زیرا در مواجهه با سقراط به این نتی

ی  وسیله چندانی ندارد. اتوپیا متکی بر سیستم جدید تعلیم و تربیت است. شهروند اتوپیا نباید به

ی  وسیله وجه از برنامه تعلیم و تربیتی که به هیچ سنت شعری و دنیای سنتی هدایت شود و به

 اند چیزی کسب کنند. گرفته سنت شعری و حکمت شاعران شکل
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نماید. نخست شعری که در زم به ذکر است که افلاطون صحبت از بیان دو نوع شعر میلا

گوید و تصرفی در روایت تراژدی ندارد و دوم شعری که تقلید آن شاعر با صدای خود سخن می

های داستان، به بیان  کند و از زبان شخصیتیا محاکات است که در آن، شاعر خود را مخفی می

نماید. اگرچه افلاطون  دیگر با قهرمانان داستان همسان پنداری می عبارت د و بهپردازروایت می

پردازی، تمثیل گرایی، شبهه  جهت که وجه خیال دهد، ازآنشعرا را در اتوپیای خود راه نمی

ها ناشایست است؛ اما خود افلاطون تمایل وافری به شاعران دارد و امیدوار  زایی آن انگیز و توهم

زی لذت روانی شعر آن بتواند با منفعت اخلاقی هماهنگ و همراه شود )هالی ویل، است که رو

2009 :98.) 

 ممنوعیت شعر لغو آرزوی افلاطون خود که گیردمی نتیجه آخر نکتۀ این از ویلهالی استفان

-هماهنگ شود. هالی اخلاقی منفعت با بتواند شعر روانی لذت روزی که است امیدوار و دارد را

 دهم کتاب ای کهاسطوره به اشاره با نیز و افلاطون رسایل خود دراماتیک ساختار اساس بر ویل،

 به رأی است خود کوششی افلاطون های نوشته که است مدعی یابد، می پایان آن با جمهوری

 (.473: 2009اخلاقی )هالی ویل،  منفعت و لذت هماهنگی هدف همین به یابی دست

 رورتی آیرونی از دیدگاه ریچارد

به معنای تظاهر به  eirōneía ی یونانیآیرونی اصطلاح چالش برانگیزی است برگرفته از واژه

در  ...گویی و نادانی است. برای مفهوم آیرونی معانی بسیاری ازجمله طعنه، کنایه، استهزا، وارونه

ی این واژه، ترجمه عنوان برابر نهاد آن معرفی کرد. در یک را به توان هیچشده اما نمی نظر گرفته

شود که در اصل اشاره به رفتار انسان هِوشمندی اصطلاح آیرونی یا طنز سقراطی نیز مطرح می

-ی متظاهر پیروز میطبعی بر افراد و جامعهمندی از شوخدارد که با تظاهر به نادانی و با بهره

 (.38: 1384شود )جوادی، 

یست، همواره بر هنرمند بودن، خالق و منتقد رورتی در تشریح مراد خود از آیرونی و آیرون

ها  بودن آیرونیست و نقش آیرونی در هنر و ادبیات برای باز توصیف و بازتعریف مفاهیم و موقعیت

تواند به جایگاه آیرونیست موردنظر او واردشده و در آن  کند. در نگاه وی تنها هنرمند می تأکید می

(. همچنین وی از میان هنرهای مختلف دست بر هنر 32: 1991جایگاه مؤثر واقع شود )رورتی، 

ی مواجهه و بازنگری واژگان انسان برای توصیف واسطهگذارد که در آن فرد به آفرینش ادبی می

گیری از تخیل دست به خلق روایت جدیدی از زندگی های مختلف زندگی و با بهرهموقعیت

ند ادیبی است که بعُد فردی و اجتماعی خود را زند. ازنظر رورتی آیرونیست؛ هنرمممکن انسان می
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و با استفاده از  -کند مراد می 21ی پوئسیسگونه که ارسطو از واژه شاعرانه آن -در منشی شاعرانه

کند و  گیری از تخیل دنیاهای جدید و واژگان مفیدتر را تجربه می پروراند و با بهره تخیل می

شناسد )آیبید(. پس از تخیل آیرونیست ادیب  امونش را میبیشتری از خود و پیر یگونه دامنه این

های ممکن زندگی خویش در جهان را با واژگان سازگار و کارآمد  تواند شکل یابد چگونه می درمی

 (.36: 1366نیا،  روایت کند )جعفری و حسین

 اتوپیا و اتوپیای بدون فیلسوف رورتی

ای لیبرال  ی آرمانی، جامعهی وی، جامعهعقیدهکند. به شهر لیبرال می رورتی صحبت از آرمان

سالار فراهم است و فقط  ای در جوامع مردمباشد و نهادهای لازم برای بنا کردن چنین جامعهمی

سالاری موردنقد قرارداد. رورتی بر آن است که  های مردمها بر اساس آرمانباید وضع موجود آن

مسائل اجتماعی و سیاسی، توسط جان استوارت ی  آخرین انقلاب و تحول مفهومی، درزمینه

 (.63: 1358میل مطرح شد: افراد آزادند تا زمانی که آسیبی به آزادی دیگران نرسانند )نیچه، 

خود به  گرایان بر این باورند اگر حقیقت را داشته باشید آزادی خودبه به عقیدۀ رورتی، سنت

نی است که زمان را تابع جاودانگی و امید را آید. او معتقد است این شیوۀ افلاطودنبال آن می

جویی در خود دارد  گوید آدمی یک قوۀ حقیقتدهد. این نظریه میتابع معرفت گرایی قرار می

گرایان بابی اهمیت جلوه دادن زمان و تاریخ،  شود، در این صورت سنتکه عقل نامیده می

گوید ما با جدی لحاظ . رورتی میدرصدد برتری حقیقت و فلسفه بر دموکراسی و آزادی بودند

 خواهیم آزادی را بر حقیقت ارج نهیم. کردن زمان، می

 شهر رورتیآرمان

چیز در آنجا به کمال  شهر در زندگی بشری، نقطه پایانی نیست که همه نظر رورتی آرمان از

دیده طور مثال: باورهای آدمیان به حقانیت نهایی خود نائل گر نهایی خود رسیده باشد و به

ها همواره باورهایی را  ای در تاریخ شبه وجود ندارد، انسانباشد، بلکه ازنظر رورتی، چنین لحظه

شهرند که بدانند این گیرند که در معرض تغییر خواهد بود، اما هنگامی در آرمانبه کار می

شهر رورتی  آورند. آرمان باورها در معرض نقادی قرار دارند و به نحو اساسی به این نقادی روی

شود، وی یک همان آیرونی است، آیرورنی رورتی معتقد است وحدت انسانی در آن محقق می

کند. آیرونی به معنای روا انسان آزاده، به نام آیرونیست را برای آرمانِ رهایی بشر خلق می

ن گیرد؛ نوعی نگرستن طعن آمیز به واژگاداشتن تردید در واژگان خاص مورد استفاده قرار می
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هاست. آیرونیست آزاده که انسان ایده آل رورتی است، واژگان خویش را خویش بر دیگر واژگان

 (.74: 1998پردازد )رورتی، ها می سازی و توسعه آن از موقعیت به غنی

آید اگر ما مراقب آزادی باشیم، حقیقت مراقب خود خواهد بود. حقیقت زمانی به وجود می

اگر مراقب آزادی سیاسی، »عه برداشته شوند، به عقیدۀ رورتی که نیروهای بیگانه ساز جام

)رورتی، « کندپژوهشی باشیم آنگاه حقیقت از خود مراقبت می-فرهنگی، اقتصادی، علمی

1384 :182.) 

، تیخشونت است. رورفلسفۀ سیاسی در جتماعی الت انقطۀ مقابل عدرورتی معتقد است، 

های نماآرترین صلیی، از ابرابرو لت اعدعدالتی بکاهد.  داند که از بی ن مینسای ا وظیفهنخست 

جتماعی دی و اقتصای ابرانابربراثر ست. خشونت اخشونت ، لتیاعدبییگر دل دست. معااتی رور

هر چه مستقیم دارد و جامعه نسبت ی شکاف در  درجهبا ت آن، شدان میزو ید آ پدید می

هایی  یژگین، از ونساعنوان ا بهما ، هستی نجهادر ست. اخشونت هم بیشتر ، بیشتر باشدشکاف 

، ملیتن، با، زنگنظر از ر ن قطعنسااپس ، ستها ا ر آنعتبااما به دن بون نساایم که رداربرخو

ین ابه سبب ن میاآدست. ی ابرابرن آن که شأد شو میردار منزلتی برخوی او، از  هعقیدو قومیت 

ال ازنظر رورتی لیبرن نساابر نیست. اها بر ی آنها ناییاتواستعدادها و هرچند که ، برندابرن شأ

ی اتخاذ اصول جدید نبودِ چنین  خواه است. وقوع این تحولات به گمان رورتی درنتیجه عدالت

موازات از میان رفتن تعصبات کهن  تحولاتی ناشی از آن بود که تأویل رایج از اصول قدیمی به

و این تحول و تغییر چیزی است که رورتی آن با اتکا به احساسات همنوع دوستانه دگرگون شد 

خواهد انسان  پذیرد. متافیزیکی نبودن، امکانی بودن و پیش رفتن. درواقع رورتی نمی را می

محدود شود رورتی خواهان شکوفا شدن انسان است، خواهان بازتعریف مجدد انسان از خود، 

ای بهتر از یک  آزاد بودن چه جامعهکلام آزاد بودن؛ و برای  اسیر نبودن و حرکت کردن و در یک

 (.46: 1399ی لیبرال )شجیرات،  جامعه

گر است. ازنظر  داند؛ که طرفدار لیبرال و اصلاحگر و لیبرال می را اصلاح« آیرنیست»رورتی 

او در باورها باید تغییری رخ دهد و این تغییر چیزی جز حقیقت نیست. او هویت خود را 

ی رورتی زمانی دهد. به عقیدهخاصی به زندگی خودش می کند و معنایخودش مشخص می

 (.29-32: 1390گردد که عدالت اجتماعی برقرار باشد )آذرنگ، آرامش به زندگی انسان برمی
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داند؛ و ازآنجاکه حقیقت یک امر زبانی است و زبان در رورتی حقیقت را امری زبانی می

گیرد، در این صورت  انسان صورت میشود که این ساختن توسط اجتماع زبانی ساخته می

 (.14: 1387شود )اصغری،  حقیقت نیز ساخته می

ی رورتی سنت فلسفی از افلاطون تا کانت حقیقت را مطابق با واقعیت و ذهن را  به عقیده

دهد، تفسیر کرده است. از دیدگاه رورتی، مانند نوعی آیینه که ماهیت اشیاء را به ما نشان می

خود به دنبال آن  باشد که اگر حقیقت را داشته باشید آزادی خودبهبر این می گرایان باور سنت

ی عقل نامیده  جویی در خود دارد که آن قوه ی حقیقتآید. وی معتقد است آدمی یک قوهمی

 (.6: 1991شود. رورتی به دنبال این است که آزادی را بر حقیقت ارج نهد )رورتی، می

باشد که افراد آن ممکن است به الگوی ای میجامعه، جامعهی رورتی، بهترین به عقیده

را در ترکیب با ویژگی « آیرونی»ی آرمانی خود، نزدیک شوند. رورتی در جامعه« شاعر قوی»

به « لیبرال»ی ی فردی و واژهبه جنبه« آیرونی»ی دهد. واژهمورداستفاده قرار می« لیبرال»

ی فردی و اجتماعی با یکدیگر ظر رورتی دو جنبهی اجتماعی وی اشاره دارد. به نجنبه

جمع دانست  توان دو جنبه را باهم قابل باشد که نمیی رورتی بر این میاند. ولی عقیده جمع قابل

 (.194: 1989)رورتی، 

یقین نیازمند تخصص و  دارد، اداره جامعه و تدبیر آن نیز به اگر هر کاری نیاز به تخصص

ست. در مدینه فاضله، زمامداران به تربیت صحیح نیازمندند و باید از ها بلکه بالاترین تخصص

سو باید راه رسیدن به سعادت واقعی  میان افراد باذوق و استعداد برگزیده شوند. اینان از یک

دانند که جامعه را بهتر از دیگران بشناسند و از سوی دیگر، مقام و افتخاری را سزاوار خود می

 مامداری است.بالاتر از افتخار ز

سالگی تربیت  20شوند و تا در طرح افلاطون، افراد بااستعداد از کودکی شناسایی می

گذارند و بازهم بهترها ای کوتاه می شوند و دورهها از دیگران جدا می صحیح شده، آنگاه برگزیده

جام باید در یابند. سرانبینند و پرورش می سال دیگر آموزش می 10شوند و از میان آنان جدا می

سالگی افراد، نخبگان، شناخته و پرورش شده و آماده اداره امور کشور باشند. از همین  35

سالگی، یکی یا چند تن  50گیرند تا سرانجام در های گوناگون را به عهده می هنگام، مسئولیت

 (.81؛ 1380شایستگی زمامداری جامعه را بیابند )خاتمی، 

شود. ای که عقل یک نوع شناخت واقعی تلقی می گونه ردازد، بهپرورتی به نفی عقلانیت می

ای است ی روشنگری، عقل قوهی روشنگری اهمیت زیادی به عقل دارند؛ در دورهمتفکران دوره
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مدرن به  که متفکران پست کند، درصورتیکه ما را به کشف قوانین و حقیقت اشیاء راهنمایی می

ارند. به نظر رورتی عقلی را که به دنبال حقیقت غیر بشری و این معنا و مفهوم عقل اعتقادی ند

قبول  قابل« ها مدرن پست»فرا تاریخی است، باید رها کرد. معنا و مفهوم عقل، زمانی برای 

 گردد، پاک شود.خواهد بود که این تصویر از عقل که به دنبال حقیقت می

آزادانه در آن آماده باشد. ازنظر وگوی  باشد که امکان گفتای میرورتی در راستای جامعه

ای که بین افرادش همبستگی وی یک نوع همبستگی باید در جامعه وجود داشته باشد. جامعه

پاشد. رورتی یک بخش از زندگی خود را صرف بررسی وجود نداشته باشد آن جامعه از هم می

ا به یک بستر آزاد مدرن کرده؛ که با نقد این مشکلات سعی دارند جامعه رمشکلات جامعه ی

داند )حسینی، ی دیگر این است که رورتی خود را نوپراگماتیست میتبدیل کنند؛ و نکته

1391 :92.) 

ظاهر درباره عملی بودن طرح مدینه فاضله تردید  افلاطون در آخر کتاب نهم جمهور، به

ه امور جامعه کند و تنها عامل عملی یا غیرعملی شده این طرح را، شرکت فیلسوف در ادارمی

کند، از قول داند و چون افلاطون در شرکت جستن فیلسوف در اداره امور جامعه تردید میمی

خواه چنین بشری در این عالم »گوید: کند و میسقراط به نمونه آسمانی بشر مطلوب اشاره می

آن را  پیدا شود و خواه نشود، بر انسان وارسته است که صورت آن را در عالم بالا ببیند و

 (.506: 1383)افلاطون،  سرمشق خود قرار دهد

 وجوه افتراق و اشتراک اتوپیای افلاطون و اتوپیای رورتی

توان گفت اتوپیای هر دو فیلسوف، افلاطون و رورتی نگرش خاصی به شعر و شاعری دارند و می

صی دارند ولی از ی سیاسی به اتوپیا توجه خارورتی خلاف اتوپیای افلاطون است. هر دو در عرصه

ها. هر دو معتقد باشد نه اندیشهدیدگاه رورتی آن چیزی که مهم است نهادهای اجتماعی می

ی هستند که شاعران و فلاسفه باید از اتوپیا بیرون رانده شوند؛ و در اتوپیای افلاطون، جنبه

نسبت به جامعه ها بیشتر موردتوجه قرارگرفته. دیدگاه افلاطون و رورتی  سیاسی از دیگر جنبه

باشد و رورتی بیشتر باور به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی و اقتصادی دارد. عمدتاً سیاسی می

ی ما قادر به انجام باشد و همهی افلاطون و رورتی بهترین راه دستیابی به حقیقت می به عقیده

باشد. عدالت می داری وچنین کاری هستیم. افلاطون شامل چهاراصل: حکمت، شجاعت، خویشتن

ی غنی که رورتی دارای اندیشه کنند درصورتیاغلب اتوپیاها از یک اصول کلی و منطقی پیروی می

که افلاطون  باشد. هر دو فیلسوف در فلسفه نقشی حیاتی و پرافتخار دارند. درحالیسیاسی می
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-، شاعران هر چه میی هر دوبیند. به گفتهی زمامداران و نگهبانان میقدرت سیاسی را در طبقه

باشند که باید فلسفه و باشد؛ و معتقد میی خداوند میی خودشان نیست بلکه گفتهگویند گفته

فیلسوف را کنار گذاشت. آثار افلاطون گذشته از فلسفه، به لحاظ ادبی یک شاهکار است. 

. هر دو به دنبال پردازدی سنتی و مابعدالطبیعه مینقد فلسفه که رورتی در آثار خود به درصورتی

ای هستند تا نظم و همبستگی را در جامعه به وجود آورند. از دشمنان ی فاضلهبنا کردن مدینه

-ی انسان میشعر بودند و یقین داشتند که شعر خطرناک است و معتقد بودند که حقیقت ساخته

خردمندی است. باشد. از دیدگاه افلاطون، والاترین حقیقت، حقیقت مبتنی بر پارسایی، دقت و 

رسد؛ و که از دیدگاه رورتی، حقیقت همان چیزی است که جامعه در مورد آن به توافق می درحالی

 همچنین اتوپیاهای غربی با اتوپیاهای اسلامی متفاوت هستند.

 های تحقیق نتایج و یافته

به جهت  رسد افلاطونبا توجه به مباحث فوق و نظر به تحلیل اتوپیای دو فیلسوف، به نظر می

جهت که واژگان و کلمات کاربردی  تخیلی شاعر در شعر سرودن ازآن -درگیر بودن قوای ذهنی

ما به ازا خارجی ندارند و برآورد توهمات ذهنی شخص شاعرند و باعث سردرگمی و احوال 

رو ایشان ضمن تقدیر از شعر مثبت و  شوند ازاینزا برای جامعه و جماعت انسانی میرخوت

گونه که رورتی فیلسوف لیبرال  دهد همانه راه، شاعران را در اتوپیای خود راه نمیشاعران ب

دموکرات آمریکا بااهمیت دادن به فلسفه مثبت و کم کردن و حذف نمودن فلسفه و فلاسفه 

 آورد.ها در اتوپیای خود ممانعت به عمل می ها از حضور و نقش آن منفی در شهر ایرون

تنها در جامعه  ها را نهدهد، اما رورتی، آیرونیعه آرمانی خود راه نمیافلاطون شعر را در جام

داند. از دیدگاه رورتی، اگر ی آرمانی نمیپذیرد، بلکه این جامعه را بدون آنان، جامعهآرمانی می

ی آرمانی افلاطون جایی نداشتند، برای آن بود که در یونان باستان، جستجوی شعرا در جامعه

 ی خصوصی مطرح نبود.و حوزه ی عمومیحوزه

که اتوپیاهای  کنند؛ درصورتیطورکلی اتوپیاها از یک اصول کلی و منطقی پیروی می به

غربی در نیمی از نکات جزئی مانند دین، خدا و انسان و ... تفاوت چندانی با اتوپیاهای اسلامی 

که مادیت  ی است درحالیی اسلامهای فاضلهدارند؛ اغلب الهی بودن و معنویت جان کلام مدینه

 های فاضله غربی است. و صرف خاکی و زمینی بودن جان کلام مدینه
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 منابع

 ( ،باب آشنایی با ریچارد رورتی، تهران: انتشارات جهان کتاب.1390آذرنگ، عبدالحسین ،) 
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